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  شهادتنامه

  ربودن

 روز بعد از واقعه كوي 10 اين بازداشت دقيقاً.  بازداشت شدم1378 سال  ماه تير28من اولين بار در  .1
 يدر جريان تظاهرات دانشجويان در كو  منعلت اين دستگيري سخنراني.  صورت گرفتدانشگاه
دبير سياسي و عضو  همچنان ودانشگاه تهران  دانشجوي دانشكده حقوق زمانمن در آن . دبو دانشگاه

 كه نيروهاي شدمطلع م قبل از واقعه كوي دانشگاه دقيقاً. بودماالله  حزب  انصارشوراي مركزي
من از .  سركوب كنندخشونت  با تظاهرات دانشجويان راتصميم دارنداالله  حزبانصار سيج و  ب،انتظامي

. دمكرا حمايت ههاي آن ها شدم و از خواستصداالله استعفا دادم و با دانشجويان هم عضويت در حزب
ان عضو مستعفي حزب االله به حمايت از دانشجوي«  تحت عنوانمنها درباره سخنراني  روزنامهروز بعد 

  . نوشتندمقالاتي  »سخنراني كرد

 مسكوني مربوط يمعتقصر فيروزه مج. كردم  در قصر فيروزه زندگي ميام خانواده با انمز من در آن .2
مادرم . آمددر به صدا   زنگ در خانه، تير28 صبح روز 8حوالي ساعت . وايي است هنيرويبه افسران 

از   بودشرفي اكبرسرهنگ . با تو كار دارد  وستا  آمدهآقايي كه اطلاع دادمن ه در را باز كرد و ب
از قبل با وي . باشد اطلاعات نيروي انتظامي تهران بزرگ كه مقر اصلي آن ميدان توپخانه ميپرسنل 

  . آشنايي داشتم

اي است  اگر قضيه. كار دارم«گفتم . فهميدم چه كار دارد .» كارت دارم،بيا«ديد گفت من را وقتي  .3
 گفتم نش دادم وا نش،دمپايي به پا داشتم. » همين الان بيا،نه«گفت  .»مآي ن مي من الا،شما برويد

مستقيم ناظر اين غيرمادرم كه . »گرديم  كوتاه است و زود بر ميي،آر«ت ف گ»؟همين جوري«
   .را دنبال كردن م مادرم مشكوكهاي   نگاه،مرفتاز در خانه كه بيرون .  شده بودنگران ،گفتگوها بود

اي نيست و اضافه كرد كه وي را تا   هيچ مسئلهاطمينان داد كهبه من  شرفي. وش بودمهم مش من .4
داخل كوچه فرعي پيچيدم متوجه  وقتي. كنان همراهي كنم مان صحبت كوچه فرعي نزديك منزل

  كنار ديدم كه ازنيزا آقاي ديگري ر. يدآ شدم كه يك تاكسي پيكان يواش يواش به طرف ما مي
ن آ عقب  صندوقبهمن را  و با زور ور شد ه من حمله همان آقا ب،ين نزديك شدوقتي ماش. پيچيد

مادرم به دژباني شهرك زنگ . »ام را دزديدند  بچه،كمك«مادرم ديد و فرياد زد كه . تاكسي انداخت
 رسيديم به اتوبان هنگامي كه. نددند و رد شزد دژباني وديهرو  بهزد اما ربايندگان من با ماشين

يكي از از صندوق عقب بيرون آوردند و من را  ،ما بود و كمي خلوت بود  نزديك خانهآهنگ كه 
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 بهمن را . نبيندمن را روي زانوهاي خود خواباند و پتويي را به سرم كشيد تا كسي من را ا با زور هآن
   .  اطلاعات نيروي انتظامي بردنديدفتر فرمانده

 ،ستاي يس اداره اماكن عمومئ راكنون انتظامي كه سرتيپ محمد علي نجفي فرمانده اطلاعات نيروي .5
. كنند متحير شدم كه چگونه دوستان ديروزي با چنين خشونتي از من استقبال مي.  زد گوشم بهيچك

اتاقهاي انفرادي بزرگي  زيرزمين. را در آنجا ديدمافراد ديگري . هنمايي كردندابه زيرزمين رمن را 
 مواد مخدر دستگير  جرم بهكساني را كه در آنجا ديدم اغلب. ند متر بود6 متر در 6 ي بعض،داشت

در زندان .  بودممتهم سياسي اه در ميان آن منفقط.  اراذل و اوباش بودند از نيزي و تعدادشده بودند
  . ند بودنگهداشتهم كه منوچهر محمدي را نيز در آن زندان هميداوين ف

 به را براي بازرسين م ،نمه شد روز بعد از ربودچهار يا سهكنم  اما فكر مي آورم، به ياد نميدرست  .6
نه را گشته ا و همه خ رفته بودندما  نهاخبه م  شدبازداشتي كه ن روزآفرداي البته .  بردندنما منزل

م به همراه  براي بار دووند ا هنگشتدرست   كه فكر كرده بودندپيدا نكرده بودندبودند اما چون چيزي 
 مجتمع شهيد 209 شعبه ،دادگاه عمومي تهرانرا از كپي حكم ورود به منزل فتو بعدها .ندرفتخودم 
 . مادرم نشان ندادند و اما در آن روز هيچ حكمي به پدرند مجلس داد90كميسيون اصل  به ،بهشتي

 در اولين بازرسي. اين دومين بازرسي بود. از اطلاعات نيروي انتظامي بودند همه لباس شخصي و
 كه ندپرسيد از من دوم در جريان بازرسي  .عد از ربوده شدنم صورت گرفته بودغيابم و يك روز ب

 ،رونيتا م، بازرسي كامپيوتر ايندر جريان. دارم مي ها را كجا نگ خود اتاقم كجا است و وسايل شخصي
    .داده نشد به من پسديگر  از اين اجناس دامهيچ ك. را با خود بردند نم پرينترو 

به بايد  من ملاقاتپرسيد كه براي  بازرسان مي ازانه كردند مادرم مصر نه خارج مياز خامن را وقتي  .7
با اشاره به سعي كردم . گويند  دروغ ميفهميدم .لاعاتطگفتند به وزارت ادر جواب مادرم . رودكجا ب

 نم م سلا،مادر«گفتم . كرد  رانندگي كار مي وهنمايياام در اداره ر عمه. مادرم بفهمانم به كجا بيايد
  .»ندهست اينها همكارهاي عمه .را به عمه برسان

 اولين زندان مخفي

  .  نداشتمي اطلاعها ماه تا  خودنگشتم و از فاميلاز  از همان روز ديگر به خانه بدقيقاً .8

. از ميدان ولي عصر پيچيدند و داخل كوچه كشاورز شدند. را به بازداشتگاه توپخانه نبردندن بار م اين .9
ماشين   و سوار كرده ماشين پيادهك از ي من را.ندداخل كوچه منتظر بود شخصي رولتماشين پا دو

يكي از  زدند و بند چشمن سركوچه رسيديم به مبه تا . اين ماشين شيشه دودي داشت. كردندي ديگر
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به من را .  روي زانوهاي خود خواباند با زور رانم  سر داخل ماشين نشسته بودنم  كه كنارمحافظين
بار از دهان يكي از  فقط يك(. شايد شمال شهر بود. دانم كجا بود  نمي كهيگري بردند دمحل

   .)وم زنده بيرون نر110از حرف نزنم من  اگرخورد  بازجوها پريد كه قسم مي

را ن م.  كه در بايد بزرگ باشدفهميدم داشتم اما بند چشم. از يك در بزرگ داخل يك حياط شديم .10
ماشين  در دستشويي اول. ه داشتندا معطل نگتشوييسيكي از سه دبتدا در و ا بردند داخل ساختمان

 ن دستشويي آخرين و سومياخل دمن را.  يكسري لباس زندان كثيف بود در دومي،شويي بود لباس
سي آمد و ك ن دستشويي ماندم تاآ در يم ساعت شايد ن.ندشد ها از بيرون قفل مي يي دستشو.ردندك
  . برد با خودران م

. يك منزل شخصي بود مانند ببينم بند چشمتوانستم از زير  ي كه مييتا جا جديد من گاه بازداشترظاه .11
 از ، آنكمدهاي از ،هاي آن  از پله. كه ساختمان دولتي نيستفهميد شد به خوبي از ساختمان آن مي

شد  ميز همه اينها ا.. .و  ،چيده شده بوداي كه در خانه   از اثاثيه،اتاقهاي نشيمن آن  از،آشپزخانه آن
ر حقيقت اتاق در يكي از اتاقهاي اين خانه كه د. منزل شخصي استخانه يك فهميد كه اين 

ها از   از همان شيشه، داشت رااي بود كه حالت آئينه وار شيشهي قسمتي از د. بودبازجويي بود يك ميز
 روي ميزارچه پون و يك ميكروف .ست ولي از اين طرف شما آئينه مي بينيد ا داخل پيداپشت آن

  . قرار داشتنيز استيلي پارچ و ليوان آب بعضي اوقات  و بود

 افرادي هيچ كدام از .درا با خود برن بعد از نيم ساعت آمد و متن نداشت ه ي كه لباس نظامي بشخص .12
ي شخص. نددبوهمه لباس شخصي . نداشتندبه تن  رسمي ياكردند لباس نظامي  كار مي محل كه در آن

كمد جايي يك در . بالا رفتم ها  از پله. شلوار كردي و زيرپيراهني به تن داشترا با خود برد نكه م
نه جايي داشت كه . آور بود خفقانكمد اين . انداختندديواري كمد را داخل همان ن  م.ديواري بود

 اردادم به ديو ميتكيه   به يك طرفوقتي. آزادانه دراز بكشم و نه فضايي كه راحت نفس بكشم
 از -هفت يا هشت ماه.  قبر بود.جا نبود. خوردم  به سقف ميايستادم مي وقتي .خوردم  ميمد كديگر

 نه كسي ،نه كسي به من تفهيم اتهام كرد. دمو ب مكان در همين1378 اسفند 29 تا 1378اواخر تير 
به   حتي يا با كسي تماس بگيرم توانستم نه، نه كسي به من لباس داد، كندمن را ملاقاتتوانست 

 شكنجه شده  وعرق كرده بودم. ندپاره شده بود  پارهنم هاي  لباس بازداشتاواخر. بزنمزنگ كسي 
تنها لباس ديگري كه در .  بدهده من نبود كه لباس تعويضي ب اما كسيندداد  بو مي لباس هايم.بودم

  . ند لباسي بود كه بعد از بستري شدن در بيمارستان به تنم ما،اين مدت پوشيدم
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  زيكييفشكنجه 

 نجفي از من خواست كه به داشتن ارتباط با سرويسهاي جاسوسي بيگانه اعتراف جوييدر اولين باز .13
 اما ، ارتباط داشتم با سرويسهاي اطلاعاتي خارجيدانند من كرد كه آنها مي كنم و اصرار مي

 .»داني خودت مي«فت گ مي. پرسيدم كدام سرويس اطلاعاتي بيگانه مي. م بشنوندخودخواهند از  مي
مكانهاي مختلف اطراف  آورده بود و سفيديتخته .  كردبازجويي روز نجفي از من 4 تا 3براي 

تهران را كه به قول او من در آنها با سرويسهاي اطلاعات بيگانه ارتباط برقرار كرده بودم را نشان 
ريخ و زمان مشخصي را هم  تابعضي اوقات )شد  ميتهراني  رستورانهاياهتلها كه شامل ( مي داد

سپاه و انصار  كردم و سوابق خودم را در جبهه و بسيج و من مات و مبهوت نگاهش مي! آورد مي
وقتي !  د هم اين چرت و پرتها را قبول ندار اوه خودك گفتم  ميآوردم و  ميداهشاالله برايش  حزب

  .  كار به شكنجه كشيد،دهد ديد نتيجه نمي

و لهجه شهرستاني هم داشت و اغلب پا داشت كه شلوار كردي به (همان فرد در هفته دوم بازداشتم  .14
بعداً من .  برد  بازداشتگاه مخفيرا به زيرزمينن م )ي بوديوجي يا بازيمور بردن من به دستشوأاوقات م

) تهويه هوا (يدر اين زيرزمين دو ماشين بزرگ هواكش. مگفت اصل نود كميسيون هموضوع را باين 
 همه  تقريباً و بودزياد بسيار هاصداي ماشين و سر.  كردروشنرا آن فرد ماشينها . وجود داشت

 كردن روشن نيز به اين نتيجه رسيد كه هدف از اصل نودكميسيون . كرد ناپديد ميرا هاي ديگر صدا
  . ي افراد زير شكنجه بوده است كردن صداپنهان ،آن ماشينها

 نم نارا به دهيك نفر يك كش پلاستيكي . ستميبه ديوار با  وادار كردند رو من را.هوا تاريك بود .15
گذشت   مينم هاي آن از پشت گوشهاي هتكشيد و رش  را به دوطرف مينم اين كش لبهاي. انداخت

. رسيد بعد يك كيسه را به سرم كشيدند كه تا پايين گردنم مي.  گردن با هم گره مي خوردپشتو 
. بعد دستور دادند لباسهايم را در بيارم. بستند هانه آن را مي بود چون دكننده خفهبسيار اين كيسه 
 ناكترسفكر هزاران . كنند را اعدام مين تصور كردم دارند م. راستش بسيار ترسيدم. شد باورم نمي

م را اندست ؟رندوبه سرم بيا  ديگري بلايچهخواهند  كنند يا مي آيا دارند تيربارانم مي. به ذهنم رسيد
  . طور بمانم و تكان نخورم دستور دادند همانو تند پشت بساز  زني

 ، را با كلمات به تصوير بكشمم خودتوانم آن حالت نمي. دقيقه به همين منوال گذشت 10د شاي .16
كه فكر   چند نفر. به جانم اصابت كرد مشت و لگدچنداي   بدون هيچ مقدمه،ناگهان !توانم نمي
 به زمين د،زدن  به كمرم ميبا لگد. زدند با مشت و لگد مي .ند به جانم افتادبودندسه نفر  حداقلكنم  مي
 نمان  اگر به چشم،خورد د كه آن همه مشت و لگد به كجا ميكردن  نمياي  هيچ ملاحظه،خوردم مي
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گفت  ا ميهيكي از آن. زنند گفتند كه چرا مي اما نمي. زدند  مي منو كله توي سر. شد  ميهخورد چ مي
طور   و همين»يمآور  به حرف در مياما همه ر! كه حرف نمي زني وميمقاكني خيلي  فكر مي«

لت و پار و   چرا؟پرسيدم  خود ميزا.  شوكه شده بودم.دادند  ركيك و ناموسي مي،فحشهاي زشت
بعد از آن . اين وضعيت طول كشيدساعتي  شايد نيم. غرق سرخوردگي و درد شكنجه بودم

 و به تنها لباس تنم شورت بود. كشيدم  درد مي وفسم بند آمدن. هيچ حرفي نزدند. گران رفتند شكنجه
توانستم   نمي،داشتمتوان بلند شدن ن. »بلند شو« من گفته بعد كسي آمد و ب.  لخت بودم كاملاًجز آن

چه  فهميدم كهن. بلند كردنداز زمين  و گرفته ن رام طرف نفر از دو دو. نم درد داشتبد. بلند شوم
ها بالا  نفري از پله را دون  م.ومربها بالا   از پلهتوانستم  نمي. سرم بودهوز كيسه ببودند چون هني انكس
ناچار گفتم .  بودآورداد و درد ك صدا ميك ت ت.خورد ها مي استخوانهاي پاهايم به لبه پله. كشيدند مي

  .مآي  خودم بالا مي،كه ولم كنند

از . دست بند زدند اما كيسه را از سرم باز كردندبه من .  بردندهميشگيهمان اتاق بازجويي من را به  .17
 كه پشت  ببينمديواره استيل پارچ روي   راالاسلاممسعود صدر سردار توانستم چهره بند چشمزير نوار 

سلام بدون اينكه  صدرالا سردار.مكننقاومت كه مگفت  ن بود وم  نجفي روبروي.دسرم نشسته بو
 بعد از .دنبالش رفته  نجفي هم ب،كه رفتاو . رفتنجفي ويي بعد از نيم ساعت بازجهيچ حرفي بزند 
. با ديدن نجفي حالم دگرگون شد.  را بردارند منبند چشم نجفي آمد و دستور داد تا دقايقي دوباره

 ، بودنهاي مآخر نجفي از آشنا. تاب نياوردم. قول كرد  از امام جعفرصادق نقل،آورد نجفي حديث مي
 ن سيستم عقيدتي م؟گران بسپارد رحمانه به دست شكنجه چنين بياين  من راتوانست  چگونه مي

با تضرع گفتم . ام گرفت گريه. كرد ام كار نمي  سيستم عصبيمي كرد، درد نم  سر،داغون شده بود
تنگ و همان كمد  رفتم در. اجازه دادند.  بروممخودهمان سلول قبرگونه  دهند تا بهبكه اجازه 

گفت در جمهوري اسلامي   ميسيك  هر از آنقبل. يكي و ذهني ناليدمزي ف با دردمتاريك خود
 جمهوري اسلامي بر اسلام دبنيا بر آن بود كه نم باورچون . كردم  سماجت رد ميبا، ستهشكنجه 
 چگونه گردانندگان جمهوري اسلامي زندانيان را . اسلام شكنجه را ممنوع كرده استاست وبنا شده 

كه درهم ريختن بلآور بود درد شكنجه جسمي نبود  آنچه برايم رنجزمان در اين ؟ دنده شكنجه مي
 روز 5و  4 تا . بودم شده و آماده جانفشاني تا كشورهاي دور رفته بود كه براي آننم  تابوهاي ذهني

   .ديگر به سراغم نيامدند

   . دادنده من ثابتي بغذاي دم، شداريدر زندان سري نگهكه هي                  ما  هشت–در طي تمام مدت هفت  .18
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 هر صبح يك .كه در بسته بنديهاي كوچك هست با پنير ارزان يا تكه ناني بود با كره نم صبحانه .19
 آن ي كه چاي را بااين چاي نه تنها كيفيت خراب داشت بلكه آب. دادند ليوان چاي نيز به من مي

  . بودنجوشيده كرده بودند خوب درست 

ديدم م ه بودچون يكبار وقتي براي بازجويي رفت(ا بود جخدمه آناي ذه غ مشاب منناهاركنم  ميفكر  .20
م با سوپ كه يمثلا عدس پلو داشت. ) هم مشغول خوردن همان غذايي است كه من خوردم منبازجوي

  . دانه گوجه  نان بود با سيب زميني و يكاي  تكه منشام.  شده بوددرستمعمولا از لوبيا 

د  كم درب، بهمدآ وقتي ضرورت دست شويي رفتن پيش مي. راه بوددست شويي رفتن با دشنام هم .21
  داد  و دشنام ميفحشمد و آ كسي مي. زدم مي

 جوييهاي باز جلسه

 دردر همان اتاقي كه ها كماكان  بازجويي .را براي ادامه تحقيقات بردندن  روزي م5 و 4بعد از  .22
بار روشن   اينبازجوها هخواست .شد انجام مي )اي بود يك طرفش شيشه آينه(همان ساختمان بود و 

تعدادي از سران جبهه دوم خرداد   كه ازتلويزون رفته و اعتراف كنمجلوي دوربين خواستند  مي. بود
افرادي همچون اي بوده ساخته دست  كنم حوادث كوي دانشگاه توطئه گرفتم و اقرار مي دستور

 داند كه من با و ميايم گفتم كه خود به بازجو.  حجاريان را نديده بودمعمرممن در . حجاريان
گفت كه   اما او اصرار داشت كه به چنين اتهامي اعتراف كنم و مي،حجاريان هيچ آشنايي ندارم

. شومبخواستند مرعوب   مي،كردند تهديد مي. حجاريان خودش به اين جرم اعتراف كرده است
   . بوددثه در ماه دوماين حا. ا تن ندادمه شد و من به خواسته آنطولانيبحثهاي ما 

. يمآد كه بيرون كررا صدا ن  مو فردي  ديواري باز شد كمد در ، يكي از روزهاي ماه دومصبح زود .23
 منتقل كردند به ستاد اطلاعات كل نيروي انتظامي يعني همان گذاشتند ومبولانس آ ماشين درمن را 

داخل .  دستبند به دست داشتم وداد لباسهايم بو مي . بود آنسلام رئيسزمان صدرالا آن در ي كهيجا
 سرتيپ ،الاسلام فرمانده اطلاعاتصدرروحاني و سردار  دو. ساختمان اطلاعات نيروي انتظامي شدم

  . سري افراد ديگر كه عضو اطلاعات نيروي انتظامي و سپاه بودند آنجا حضور داشتنديك نجفي و 

ط ابتراا سازمانهاي اطلاعاتي بيگانه در شروع كردند به همان صحبتهاي معمول مبني بر اينكه من ب .24
گفتند كه بايد در اين مدت سر  مي. تهديد و ارعاب شروع شد.  نداشتميمن گفتم كه من تماس. بودم

دادند در  وعده مي. هم تكرار كنند  را باز گذشتها را مجبور نكنم تا قصه دو ماههعقل آمده باشم و آن
  . صورت همكاري كمكم كنند
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با من داخل صحبت شد سرتيپي از سپاه  ،وقتي از جلسه خارج شدم. اعت طول كشيدجلسه يك سن آ .25
چندين گفتند براي  مي. عتراف كنماكرد كه به داشتن رابطه با سرويسهاي خارجي  و اصرار مي

 من نبايد كاري كنم كه اين ،اند  اعدام شده نفر قبلا4ًگفتند  مي. حكم اعدام صادرشده استدانشجو 
 وقتي ديدند اين ،ساعت طول كشيد بحث ما شايد دو. آوردم واقعا سر در نمي. ج برسدشماره به پن

  . سوار ماشين كردندمن را دهد  ها نتيجه نميگفتگو

   و بستري شدن در بيمارستانشكنجه

 به  من راهم  كه بازسوم بودماه . سر بردمه  بكمدماه ديگر در همان جا و همان حال در  يك .26
  . فرا گرفت من را ترسپاهايم لرزيد و. زنند  ميمازهم كتكم كه بيدفهم. زيرزمين بردند

 ،شناسم را مي از آنها  يكي.دو نفر بودند .ندگره زدهم ه ب و محكم ندبار با طناب پاهايم را بست اين .27
نوار تلاوت قرآن   يكلحظاتي بعد صداي .سرهنگ اكبر شرفي از اعضاي اطلاعات نيروي انتظامي

 بعد از پا . يادم نيستدقيقاً .بلند كردند را گفت ميو قرآن ه اخبار شهرستانها راديويي كيا كريم 
شوم و فقط خواهش  ميرم يا خفه مي  ميكردم حتماً من خيلي ترسيده بودم و فكر مي .آويزانم كردند

چند ساعتي به همان .  دستهايم به زمين رسيدكه ندپاهايم را تا آنجا بالا كشيد .دنكردم كه نكن مي
نزديكهاي شب يا غروب  .دنداشتنبه من گد ديگر كاري ل و به غير از چند ضربه چك و الت ماندمح

بعد از يك ربع .  آب دادنده منآب خواستم و ب .دروي زمين خواباندنمن را و  كه ولم كردند بود
  . دن بود معلق بودر هواثير أ تيادانم آب مشكلي داشت  نمي.  بالا آوردم راهمه آنچه در معده داشتم

 سرتيپ .ي تا صبح ادامه پيدا كرديو اين بازجو  براي بازجويي بردندهاي شب نيمهدر همان من را  .28
به . داد فحش مي. با مشت و لگد به جانم افتاد شخصاً ، فرمانده اطلاعات نيريوي انتظامي،نجفيعلي 

من فزيكي شكنجه شتر از نهايت زجر دهنده بود و بي بياين توهين ها . كرد خواهر و مادرم توهين مي
به زمين نور ديگر صبح شده بود و از دريچه زير شش ساعت ياحالا با گذشت پنج . كرد خرد ميرا 

كشي را در دهانم . ند پايين بردطبقهبه من را  ا تن ندادم دوبارهههاي آن وقتي به خواسته .آمد داخل مي
 من جا يك نفر 4  يا3فكر كنم . م افتادند با چوب به جان وروي سرم كشيدندرا  اي  كيسه وانداختند

 بيرون نم خون از سر.  خوردنم سمت چپ سربه  هاي اول يكي از ضربه.  كردندپارلت و  را
. ام تركيد نهام خورد و چا نها ضربه ديگر به چ.بود چون كش در دهانم توانستم نعره بكشم نمي. جوشيد

كتك زدنم   ترسيدند و از، از كيسه بيرون زدنوقتي خو. رفته رفته كيسه روي سرم پر از خون شد
كشان كشان من را با همان حالت نزار كه خونريزي شديد از ناحيه سر و چانه داشتم . دست برداشتند

    .از زير زمين بيرون آوردند
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ام را بخيه  نهاكسي آمد تا سر و چ. رمق زجه كشيدن نداشتم. ها نشاندند در يكي از دستشوييمن را  .29
با لباس . حسي كرد و نه با احتياط بخيه زد نه تزريق بي. زد ميحشيانه بخيه وحشي بود و و. زندب

 بلند شد اما نم فرياد. صورتم را پاك كرد و بعد شروع كرد به بخيه زدن و نشسته خودم خون سر
حسي به من  اقل آمپول بيكه حد در همان لحظات اول به فرد بخيه كننده گفتم .كسي توجه نكرد

 م در دهان منبراي وقتي كه مغزاند  هرا گذاشت  گفت كه آنبالاي سرم ايستاده بودكه نجفي . دبزن
هوش آمدم ه وقتي ب.  چه شدفهميدم ديگر ن وبيهوش شدمها  خونريزي بخيهتوأم با  از زور درد .بيايد

  . و در همان سلول قبرگونه بودمبودرا ديدم كه به دستم وصل سرم يك كيسه 

از آن سلول تنگ هفته   من براي دو در اين خلال.ندلتيام يافتانه و سرم اچ و زخمهاي ددررفته رفته  .30
. نتوانستم ببينم بيرون آمدم چيزي را كمد وقتي براي اولين بار از. بيرون نرفته بودمو تاريك 

 وحشت . و روي پيزي فوكوس كنم را باز كنمآنهاتوانستم   نمي و نور حساس شده بودندبهچشمانم 
  . ترسيدم كور شده باشم  مي.ده بودمكر

. خواستندمن را باز براي بازجويي . دانستم ماه چندم بود نمي. زمان را فراموش كرده بودمديگر  .31
 حاضرم و خواستم الانگفتم .  قبول كردمربا اين. هاي سابق بود تكرار همان خواسته ،بازجويي نبود

 چانه زدن راجع به آنچه بايد در جلو هنگامنم در ك احساس مي. خواهند  ميه چبگويند از من دقيقاً
چون ويم گبدقيق نمي توانم اما .  يك خانمي هم وجود داشت،دوربينها بگويم و چگونه بگويم

 .  داشتمبند چشم

   »خواهيد؟  ميهبگوييد چ«گفتم  .32
   »؟اي ديدهرا فيلمهاي اعتراف زندانيان ديگر . داني تو خودت مي«گفتند 
   » برايم بگوييد.دانم  من نمي،نه«گفتم 

د حقايقي را براي همگان روشن هخوا ي دلم ميويبعد بايد بگ. معرفي كني بايد اول خودت را«گفتند 
بعد بگويي كه مدتها بود با سفارت انگليس و كانادا . ندوخواهم مردم بدانند و مطلع بش م چون ميكن

رساني به   از اول تخريب و خبروت قصد ي واالله پيوست ا به انصار حزبهبر دستور آن تماس داشتي و بنا
  . »نفع بيگانگان بوده است

. ستهدانم سفارت كانادا كجا  من حتي نمي. ندهستدور از واقعيت  اعتراض كردم و گفتم اينها كاملاً .33
 چون ،هم براي درخواست ويزاي مريضي نآ ،ام به سفارت انگليس تنها يكبار براي تقاضاي ويزا رفته

  .شدم به خارج از كشور نيد كه در جبهه مجروح شدم و بايد اعزام ميدا خودتان مي
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. باز زدم هم سر بازا هاي آنه هبحث به كلنجار كشيد و من از قبول خواست. دوباره بحث ما شروع شد .34
  .به زيرزمين ببرند دوباره تا من رادستور دادند . ام را روز قبل باز كرده بودند نهاهاي سر و چ تازه بخيه

  به جانموب بلكه با يك ميله گرد فلزياينبار نه با چ. تر از بار قبل بود شكنجه وحشيانهبار  اين .35
 كه يدباور كن. آرنجم شكستبار يك دنده و   شديد ميله گرد با بدنم اينبرخورددر جريان . افتادند

با يك  متوجه شدم كسي ،هوش آمدمه وقتي ب. افتادم و بيهوش شدم. صداي شكستن آرنجم را شنيدم
 سياه شده بود و تورم . دقيقه دستم باد كرد10-5 كمتر از يدر مدت. ريزد  ميمو روي لگن آب به سر

نجفي آمد و با انگشتان . م را برداشته بودندبند چشم. شد  ميتر زياديلحظه به شكل وحشتناك  هرآن
مبولانس آوردند و آ ،نيم ساعت گذشت. كشيدم درد مي. داد ورم دستم فشار ميترحمانه بر  خود بي

  . دردم زياد شد.  زدبند چشم  به من پهلويم نشست ولباس شخصي با يك شخص

اعلام داشت كه دستم دكتر ارتوپد بعد از عكس گرفتن . انتقال دادند به بيمارستان ژاندارمريمن را  .36
به ديدم  ،هوش آمدمه وقتي بعد از عمل ب. عمل شدم.  و بايد به اتاق عمل برومجا شكسته است از دو

يك سرباز و يك . »سرباز وظيفه، احمد قاسمي « بالاي تخت نوشته بودبرده شده بودم واتاقي 
  .لباسم عوض شده بود و لباس بيمارستان به تن داشتم. نگهبان در اتاقم داشتم

 خانم ، در نيمه هاي شب كه نگهبانها خواب بودند، عمل بود از شايد دو يا سه روز بعد،از مدتيبعد  .37
. مهستفرشاد ابراهيمي   از من پرسيد كه آيا من اميربراي تعويض سرم آمده بود آهستهكه ستاري پر

ها ديده است و افزود كه   را در روزنامهنم پرستار گفت كه عكس. چيزي نگفتم. راستش ترسيدم
 كه ود اطلاع داده بنم كنم شايد همين خانم به فاميل تصور مي. ندهست خيلي نگران حال من نم فاميل

را از ن  به شكل بسيار سراسيمه منم نگهبانان روز بعد صبح. مهستمن در بيمارستان بستري 
  .مفهميدعلت آن را تا روزي كه آزاد شدم ن. بيمارستان خارج ساختند

. ميدان توپخانه بردند درتهران  دفتر اطلاعات نيروي انتظامي بههم  بازرا ن شايد ماه هفتم بود كه م .38
 روز بعد 4 يا 3 . بردندآباد عشرت ميدان در 66را به زندان ن نجا مآ از .ي گچ بودوز تودستم هن
دو يا سه . واقع در ميدان توپخانه آوردند تهران نتظامينيروي اطلاعات ارا از آنجا به دفتر ن دوباره م

ره آگاهي  ادامتعلق بهقبل از انقلاب  اين بازداشتگاه  كهمهلازم است توضيح بد .جا بودمنآاي  هفته
يك زنداني نجا بودم هم آ كه من يي روزها.امي تهران بزرگ استظ الان در اختيار ناحيه انت وبوده
 .ميرم گفت از دل درد دارم مي خواست و مي تر ميكزد و قرص مسكن و د روز تمام فرياد مي يك

  .نبودهيچ نظارتي روي اين بازداشتگاه 
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 داشتم اما حدس مي بند چشم. دانم كجا بود نمي.  بردندرا به يك درمانگاه نظامين چندي گذشت و م .39
چ دستم را گ. گذشتند پوتينهاي نظامي به پا داشتند زنم درمانگاه نظامي بود چون افرادي كه از آنجا مي

ي بازداشتگاهبه يك . را به ميدان توپخانه نبردندن ديگر م. گرفتند عكسنجا باز كردند و از دستم آ
 بلوار ، در اقدسيه،ميني سيتي بود در حوالي  وسپاه بودبه  متعلقاين بازداشتگاه  .بردند در شمال شهر

درباره اين بازداشتگاه حرف زدم كه گفت بار با موسوي خوئيني  زاد شدم يكآبعدها كه (. ارتش
 آنجا هم مرد و هم زن در .)نجا بازديد كندآو هم از ا منطقه تهران است و نگذاشتند كه بسيج مال

 اين  كهمعلوم بود .شد ين پاسگاه صداي ناله زني را شنيدم كه شكنجه ميابار در يك . بودندت بازداش
اينكه صداي   اما از، انفرادي بودمسلولدر يك   من.نام و نشان است هاي بي از جمله بازداشتگاهمحل 

 ديگري سان ك وگفتم كه تنها نيستم با خود مي. كردم شنيدم احساس تسلي مي زندانيان ديگر را مي
 فقط. بازجويينه ديگر نه تحقيقي بود و .  بودممحلماهي در همين   دوتقريباً. هستندنيز اينجا 

  . بودمم خودسلولدر

بهتر از محل قبلي بود و كيفيت غذا نيز بهتر از  همه سرباز بودند نگهبانها كه ظاهراً برخورددر اينجا  .40
  .بردند را مين  م،رومبشويي  به دستنياز دارم گفتم  دادم و مي وقتي تكمه را فشار مي.  بودآنجا

 و با آويختن پلاكي را به زندان قصر بردندن  م)م بودبا لباس بيمارستانكه همچنان (  محلبعد از اين .41
ب ازندان قصر كه اكنون خر. همان بدو ورود برايم پرونده تشكيل دادند ،بر گردنم و انگشت نگاري

را در بند سارقين كه  من .واد مخدر و سرقت و جرائم مالي بودشده است بيشتر براي جرايم م
 جرم يارگفتم ب وقتي مي. ه دزد و راهزن بودندندانم همهم بدر اينجا  .اندرزگاه شش بود جاي دادند

ديگر عادت كرده . كردند ام مي و مسخرهباور نمي كردند . خنديدند  من ميبه ،سياسي گرفتار شدم
اين اندرزگاه بسيار كثيف بود و از . كه به ديگران بگويم من سياسي هستمبودم و اصراري نداشتم 

 بلندگو  يك روزهمين جا بود كه. بند ما افتضاح در افتضاح بود .نظر بهداشتي در حد زير صفر بود
را بردند به افسر نگهباني و آنجا ن  م. بود1378اين روز بيست و هشتم اسفند سال .  را صدا زدنم اسم

امي دار نيروي انتظ د همان درجهع ب. بخوانمند آن را نگذاشتاي زدند كه حتي شتم را پاي برگهاثر انگ
از . ام گويد آزاد شده تازه فهميدم كه مي. »ببرندرا   توهاند ك هفاميلت آمد.  برو بيرون،برو«گفت 
 .  مادر و فاميلم را ديدم،كه خارج شدمزندان دروازه 

  براي تماس با منتلاش فاميل 

. شنيده بودند از همه جواب رد وكرده بودند ها مراجعه  ها و دادگاه  بازداشتگاه،نهافاميلم به همه زندا .42
 تنها كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي و دفتر .ردندك انكار ميرا در زندانها همه وجود من 
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گير كار من  يو تعدادي از نمايندگان مجلس و فعالان دوم خرداد پ) آقاي خاتمي(رئيس جمهور 
داد كه   اما هيچ مرجع رسمي به آنها ردي از من نمي.كردند ام رسيدگي مي بودند و به شكايت خانواده

د كه نكن  ناشناس دريافت ميشخصي از يك تلفنفاميلم بالاخره روزي  تا اينكه .كجا بازداشت هستم
گويد   ميآنهاص ناشناس به آن شخ.  ياد كردم باشداوكنم همان خانم پرستار كه قبلا از  تصور مي

د كه نشو فاميلم موفق نمي. مهستبستري نيروي انتظامي در ميدان ونك تهران كه من در بيمارستان 
كه  از آنجايياما . د چون من با اسم و مشخصات جعلي بستري شده بودمنمارستان بيابيرا در بن م

را با عجله از بيمارستان ن و مد نشو يمتوجه منگهبانها ، در بيمارستان در جستجوي من بودندفاميلم 
  .دكنن خارج مي

من گيرند و از وي تقاضاي رديابي   تماس مي، محمد رضا خاتمي،فاميلم با برادر رئيس جمهورسپس  .43
رئيس جمهور خاتمي يكي از دستياران . شود ناپديد شدن من در مجلس بحث ميدرباره . كنند ميرا 

ن اوقاي ابطحي كه معآدر همين راستا هم . دنك بي من مي موظف رديارا) آقاي علي ربيعي(خود 
در شوراي امنيت ملي كه اعضاي . كند تا من را پيدا كنند حقوقي رياست جمهوري بودند تلاش مي

 ارتش و پاسداران نيز درباره من بحثي ، وزارت امنيت ملي، از دفتر رياست جمهوريندآن عبارت
رئيس . را پيدا كندن دهد تا م  وعده ميي ملدر شوراي امنيتت بالاخره وزير اطلاعا. گيرد صورت مي

 اسفند 29 با زور پيگيري رياست جمهوري در نهايتاً. دهد تا من را پيدا كنند  دستور ميجمهور شخصاً
  .  آزاد شدم78

 تا .ام خراب بود شكسته بود و روحيه  من  دست و يك دنده،چانه ،سر. ايام عيد بودوقتي آزاد شدم  .44
خود رين عبادي مراجعه كردم و تصميم يبعد به دفتر ش.  صبر كردم1379 فروردين سال 14 تاريخ
 از من اًعبادي مصر. دمكربه وي قاطعانه ابراز   را به تلاش قانوني براي محاكمه ربايندگانمنسبت

  را ازخودم تا شكايت هست هر قيمتي آماده  بهگفتم من.  هستم آگاه خود به عواقب كارآياپرسيد 
  . طريق مراجع قانوني دنبال كنم

  ويينوار افشاگري ويدي

پرونده  به به ناحق ربوده و شكنجه كرده بودندمن را  براي محاكمه افرادي كه  منشكايت حقوقي .45
 ن ما نواري نساختيم و مطرح شدن اين نام از سوي قوه قضائيه براي پرونده م.معروف شد نوارسازان

گيري و تحقيقي از همان   بدون هيچ پيآنها. دكر مشخص  رايهياگيري قوه قض جهت از همان ابتدا
ويي ئدر يك نوار ويد مشهادت را همراه با خودمن شكايت حقوقي ! ندستدان ابتدا نوار را ساختگي مي

  . نمودم پيادهدر حضور خانم عبادي 
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 يرازيش كليميان كه براي پيگيري دادگاه) هيكس(الهه شريف پور  خانم ،لمبردارييدر جريان ف .46
به دفتر وي آمد و ناخواسته ايشان هم  با خانم عبادي ملاقاتو براي  آمده بودبه ايران  هشد  بازداشت

قرار براي شام بيرون  قبلاًهيكس كه  خانم وخانم عبادي . لم ضبط شديف. در جريان قرار گرفت
 تعقيب ونده را جداًاطمينان داد كه وي پربه من خانم عبادي . هم بيرون رفتند گذاشته بودند با

  .كند مي

 من براي  يكي بعد از ديگريي تهديدآميز تلفني مشكوك ويك هفته نگذشته بود كه پيامهاي .47
زدم كه   در جمع كتابفروشان تهران قدم مي،چند روزي بعد از ختم كنفرانس برلين. رسيد مي

  يك گفتكتابفروش. د راست شنم  مو بر تنو سخن گفت .دي.سييك كتابفروشي از فروش 
در زندان صحبت  فرشاد ابراهيمي درباره شكنجه نام اميره  شخصي ب در آندست دارد كه  در.دي.سي
به هر حال در ظاهر وزارت اطلاعات  به وزارت اطلاعات رفتم درنگ بلا. تكان خوردم. كند مي

م چون گيري وزارت اطلاعات رفت  من به مركز پي.تسويه شده بود و زير نظر دولت اصلاحات بود
يت افتاد اقاي ميردامادي رئيس كميسون امنيت ملي مجلس به من گفته بود كه هر اتفاقي برآ قبلاً

را به  رفتم و جريان پخش شدن فيلم را گفتم كه من . وزارت اطلاعات را در جريان بگذارسريعاً
ا هفت كه آن گه منبمين تهرن بودند أ كه رئيس شوراي تآقاي تعاليوزارت كشور بردند و در آنجا 

در ساختمان مركزي .  اطلاع دارند و اضافه كرد كه جان من در خطر است.دي.از وجود اين سي
چندين ساعت صحبت  ري مدير كل حراست وزارت كشور آقاي نيو زاده تاجوزارت كشور با آقاي 

واب  چگونه به بازار آمده است؟ در ج.دي.دانم سي پرسيدند كه آيا ميكرديم كه چه بايد كرد؟ 
كيد كردند كه جان من در خطر است و بايد همانجا بمانم تا از أدو ت هر. » نمي دانم،خير«گفتم كه 

  .خطر مصون بمانم

من قبول . نظر گرفته شده بود ببرند به محل امني كه توسط وزارت كشور مدمن را پيشنهاد دادند كه  .48
به دوم خردادي  داشت  جدي وجودنامكا. خواستم از وجود من استفاده جناحي شود چون نمي. نكردم

را به ن  توافق كرديم كه منهايتاً. دبشوام استفاده قضايي  خواستم كه از شكواييه مي. بودن متهم شوم
 اين خانه در بلوار كشاورز تهران قرار .خانه امني كه زير نظر وزارت اطلاعات بود منتقل كنند

. ردندك سؤالهايم از من  درباره گفته آمدند و انه به اين خمليامنيت عالي  از شوراي اشخاصي .داشت
من . ام  كردهمطرحي را ات چنان اتهامياام  نوار را گذاشتند و از من پرسيدند به كدام دليل چنين گفته

 من را هاتيج توهيئت. دادم  شده در نوار ميضبطهاي  درباره گفتهتوضيحات خود را جمله به جمله 
  . يادداشت كرد
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ا در جريان تحقيق ه آنهيئت به من اطلاع داد كه. دموبامان  روز در اين محل در 22من براي مدت  .49
من در اين محل مصون بودم اما قوه قضاييه چند بار . اند دست يافتههايم   گفته%70 صحتخود به 

حكم دستگيري من را صادر كرده بود و نيروي انتظامي را براي دستگيري من به منزل سابق ما 
نيروي انتظامي به منزل پدر بزرگم . كشي كرده بوديم سباباما مدتي بود كه ما از آنجا ا. دفرستاده بو
د يا منزل ما را نفته بودگ  او به. درده بواي بود بازداشت ك  و پدر بزرگم را كه فرد سالخوردهرفته بود

  .د باشاه مهمان آنيانشان دهد 

آن تا  ند و از صبحا ه را بردمگفت كه پدر بزرگو  كرد  از وجود اين آشفته بازار خبر من رامادرم .50
 خاتمي تماس گرفتمدرنگ با دفتر رئيس جمهور  لامن ب. )دعصر بو 1 (استبوده در بازداشت زمان 

 دو ويك رئيس جمهور «خاتمي محكم گفت كه و بعد از ساعتي بالاخره ارتباطمان برقرار شد و 
. »رويمب فتنه را كور كنيم و تا آخر به پيش خواهيم چشم ما مي. ندهستوزير محكم پشت سر تو 

موران قوه قضاييه ياد كرد كه دنبال من أهم از م مادرم بازديگر شب شده بود و . خيالم راحت شد
 مادرم . بودچهاين اتفاقات عني مم كه مانددر حيرت . ندبودمان را هم يافته   آدرس خانهديگر .بودند

 آيا به كسي هم اطلاع گفتموقتي .  خواهند برد رامپدرو و ابار  اند كه اين تهديد كردها هگفت كه آن
 به شكايتهاي ما به بعضي اوقاتكه نماينده مجلس بود و (جو   خانم فاطمه حقيقت، بهايد گفت بله داده

 .»رسد به آنها نميما  زور« گفتهاو ايم اما   اطلاع داده)كرد مجلس رسيدگي جدي مي

  بازگشت به زندان

 تحتو از سوي ديگر هستند سو نگران من  از يك. ندهستام تحت فشار مضاعف  نوادهديدم كه خا .51
كنم كه امنيت  اي زندگي مي م كه من در يك قصر شيشهمتوجه شد. قضاييه موران خودسر قوهأفشار م

خواهم به دادگستري   در آن خانه امن گفتم كه مي خود به محافظين.باشد نهايت شكننده مي  بيآن
 11ساعت .  معرفي كردمو را تسليم م خود)عليزادهدفتر در (م به دفتر دادگستري تهران رفت .بروم
.  تحت بازداشت قرار دارم عباس عليزاده رئيس كل دادگستري فرا رسيد و گفت كه من رسماً،شب

  . افتاد1379اين اتفاق در چهارم خرداد سال 

اينكار  بسيار دليل و برهان آوردم كه او  برايم هستبازداشتكه گفت به من آقاي عليزاده كه وقتي  .52
از . ثيري نداشتأم تياه گفته. دندوباره به زندان ببررا ن  نباشد كه مآنهاگفتم شايد به نفع د وننكنرا 

كه نشر اكاذيب به قصد ( و بگويم اتهاماتم گفتند دفاعيات خود را بنويسم. من نوار ويديويي گرفتند
 )ندرتبه نظام و اقدام تبليغي عليه امنيت ملي كشور بود ن عالييئول اهانت به مس،تشويش اذهان عمومي
 با ماشين بهرا ن همان شب م. من نوشتم كه اتهامات خود را قبول ندارم؟ ررا قبول دارم يا خي
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 سپاه در ميدان 59زداشتگاه من با . بودم59شب در زندان  براي مدت دو .دندكر منتقل 59بازداشتگاه 
 رابطه اين بازداشتگاه با .نجا آمده بودمآ هم و قبلاًشناختم   را مي،ن وليعصر پادگا،آباد عشرت

  .كردند قضائيه اين بود كه در مقام ضابط قضائي كار مي قوه

محمود  اداره قاضي  فرستادند كه تحت دادگاه16 به شعبه 59 بازداشتگاه ازرا ن دو روز بعد م .53
چيزي . رو كردند و خانه ما را وحشيانه زير. ه خانه بردندبا ماشين برا ن م 16 از شعبه .بودوريان پعلي

 بودم بند چشم با .شناختم زندان توحيد را هم مي. را به زندان توحيد بردندن از خانه م. به دست نياوردند
 ،بودم سپاه 59 در زندان كه  اولشب دو بعد از آن .شناختم را مي نآهاي زندان توحيد و شكل  اما پله
هاي كميته  در پي بررسي. بار خلوت بود زندان توحيد اين .سرنوشت بودم دان توحيد بين در زدو ماه

 اين اً ظاهر)پيرامون موجوديت زندانهاي مخفي(  تحقيق مجلس تحت سرپرستي موسوي خوئيني
استفاده و نگهداري متهمين بازداشتگاه بسته شده بود و قرار شده بود كه ديگر از آن براي بازجويي 

سه ماه ديگر را در يك زنداني بودم كه مربوط به .  فعال بودرغم آن گاه علياما اين بازداشت. شودن
دانم كه همه افراد بازداشتي و كاركنان آن زندان افراد نظامي بودند كه  اين را از آنجا مي. ارتش بود

گمان كنم اين . يدگاه به خوبي د  گهبند چشمشد از زير  اين را مي.  نظامي داشتندچكمهلباس نظامي و 
 بند به را تا اينكه من در ستاد مشترك ارتش بودم .راه قصر تهران بود بازداشتگاه در حوالي چهار

بايد يادآوري كنم . نامهاي عليرضا و مهدي داشتمه دو بازجو ب از همان ابتدا .ند برد زندان اوين209
ن دو را به  خانم عبادي آ،كردموقتي مشخصات ظاهري اين افراد را به خانم شرين عبادي تعريف 

خود روي در زندان توحيد افراد  كه اين ياسمهايم كه فهميدي دو  هر ما. ديگري ياد كرديمااس
 . استا نبودههاصلي آنهاي  اسم،ندگذاشته بود

  هاي فيزيكي و روحي بيشتر شكنجه

 يكسال و نيم ادامه تا  و شروع شدنم ها و ضرب و شتم بازجويي ،از روز چهارم و پنجم زنداني شدن .54
در اين مدت نه اجازه ملاقات و نه اجازه . بودم ماه در زندان انفرادي 18 حوش  ومن حول. داشت

كه در ( هاي دادگاه در راه پلهچند بار تنها  در اين مدت  خود رااميلف.  را داشتمفاميلزنگ زدن به 
  .كردند  از من به دادگاه مراجعه مي آنها هر روز براي يافتن خبري. ديدم)كاخ دادگستري تهران بود

دادگاه من غيرعلني بود و پشت درهاي بسته بدون حضور مردم و خبرنگاران انجام شد اما اخبار اين 
در  .)ام كه متن يكي از آنها را هم برايتان فرستاده(شد  دادگاه غيرعلني در مطبوعات منعكس مي

 45  تقريباً.ندبرد مي و شكنجه  براي بازجوييي دور ديگرياجبه را ن مخلال همين ايام بود كه 
 آن  ظاهر.را به اينجا بردندن  شش بار محداقل. رسيديم اين محل دوم ميرفتيم تا به  ميبا ماشين دقيقه 
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اين محل از  . زمينش خاكي بود.پيچيد  داشتم اما صداي باد در درختان ميبند چشم . باغ بودمثل محل
كه معلوم نبود چه (يك سوله بود و چند ساختمان   در آن بود كهاي شهر دور و داخل يك محوطه

دانم شوفاژ بود يا براي بازداشت از آن استفاده   شكل بود كه نميUدر سلول فقط يك لوله  .)ندسته
مورد  بار 6 يا 5 . شكل يك باغ با چند سلول بود واقعاً.نه زندان بود نه بازداشتگاهنجا آ. مي شد

ماندم يعني هيچ  جا زياد نميآنمن .  پايم زدندكفدر اولين شكنجه با كابل به  .شكنجه قرار گرفتم
وقتي به . پابند داشتم بند و  دست،بند  چشم.بردند  ميبراي شكنجهمن را  فقط ،جا نماندمآنوقت شب 

 كابل شكنجه را بان  گفتم كه م، دادگاه تهران16رييس شعبه  ،محمود عليپوريان ،ام قاضي پرونده
كردم قاضي در   مي فكر من.»زني ميو اتهام گويي  ميدروغ « گفت نم  قاضي در جواب،اند كرده

من صداي عليپوريان همين مراجعات براي شكنجه  در جريان يكي ازها نيست تا اينكه  جريان شكنجه
گفت با   مي.ام كنند  و شكنجهداد چگونه از من بازجويي كنند  شنيدم كه به بازجوها دستور ميرا
  ! منيهاد كف پاابل بزننك

 عضو  عليپوريان محمود و آن دو بازجوي هميشگي وشد  نفر مي4من شامل شكنجه ن محل تيم در اي .55
كه در خلال شخص چهارمي  و من دست داشتندكردن  در شكنجه مستقيماً اهاز آن نفر 2. ندبود آن

 شكنجه يت آن دو بازجو مسئول.يه معرفي كرديقضا حفاظت اطلاعات قوهنماينده دادگاه يكبار خود را 
 بودند كه من نيز ديگري اشخاص در آن محل  البته. عهده داشتندررا بن قول خود تعزير مه  بيا

 يك نفر ، غير از همان دو فرد هميشگي اما.بند داشتم ا را نديدم و نشناختم چون چشمههيچگاه آن
هاي سؤال. زد  نمييويي هيچ حرف بازجهنگاماين شخص در ه تيم بازجويي من بود كديگر نيز در 

 نوشته شده را از من سؤالا همان هبازجو. داد  مي بازجوها بهنوشت و يك كاغد مي خود را بر
  .كرد ت ميشياددارا ن جوابهاي م بازجوي ساكت و ندپرسيد مي

بار   بود كه هريآلودگي شديد  احساس خواب، شدم آن ديگري كه در اين زندان متوجهبچيز عجي .56
رفتم   كه به دادگاه نميي در روزهاي.دانم چرا چنين بود نمي. شدم  ميمبتلايان محاكمه به آن در جر

  كه در مفرطي كه با خود درباره آن روزها و خستگيحالا.  نداشتم راآلودگي  احساس خوابآن
 ن يا چاي صبحانه م در غذارسم كه حتماً  به اين نتيجه ميكنم، فكر ميكردم  دادگاه احساس مي

   .ريختند چيزي مي

را ن م يباريكروي تختخواب چوبي  مثلاً.  وحشتناك بودندكشيدمدر اين زندانها  كه يهاي شكنجه .57
 انگليسي بود كه Lشكل حرف ه  اين تخت ب.زدند خواباندند و با كابل بر پشت و پاهايم مي مي

  .خوابانده شده باشد
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گرفت  را نمي كسي من .را با طناب بسته بودندپاهايم .  به كف پاهايم زدندشلاق لاستيكيبار اول با  .58
افتاديم كه فكر كنم دو  اي مي يچيدم و با تخت به گوشهپ از زور درد به خود مي مواقعي كه من به جز
را شكنجه ن دانم براي چند دقيقه م نمي. زدند و ميخواباندند  كردند و دوباره مي را بلند مي نفر من
 پاهايم را وي بعد از شكنجه ديگر توان راه رفتن و حتي ايستادن رياد دارم كهه  اما خوب ب،كردند
اشتند و گذن قارا توي فرن م. ند و به شكل وحشتناكي درد داشتندكف پاهايم باد كرده بود. نداشتم
زدم و   زنگ ميداشتمپه احتياج هر . هفته باد پاهايم نخوابيد براي يك.  اتاقم رها كردندو دربردند 

. مدآ چرك مياز آن  آلوده شده بود و ،كف پاهايم خونريزي داشت. وردآ  برايم مي ومدآ نگهبان مي
  .دستمال كاغذي دادند تا با آن خونريزي كف پاهايم را پاك كنممن ه ب

 فاصله زيادي همدو شكنجه از  از لحاظ زماني.  باسن و پاهايم زدند،دوم با كابل بر پشت ارباما  .59
احساس . زدند خواباندند و با كابل  شكلLوي همان تختخواب چوبي را رن بار نيز م اين. ندداشت
آنقدر زدند بار دوم . داد  برق مانند ميشوكنم بد چون بعد از اصابت به اشت دكنم اين كابل برق مي

كه خواستند  از من ميكنندگان بودند در حين كتكها   شكنجههمانآن دو بازجو كه . تا از حال رفتم
توانستم به چنين   چگونه مي اما من. اعتراف كنم، خانم شرين عبادي،وكيلمسي با به داشتن رابطه جن

ا هآن. كرد من دفاع مي  وكيلم بود و از.خانم عبادي مانند مادرم بود! تهمت سنگيني لب بگشايم
ين رابطه اعتراف كرده ا كه خانم عبادي خود به داشتن ندگفت من ميه ب. خواستند ما را بدنام كنند مي
تو را  آنقدر اگر نهاي  اي داشته بنويس كه چنين رابطه«گفتند  مي. اعتراف نكنممن  چرا وت اس
  .»م تا اعتراف كنييزن مي

 اهنكرد كه شكنجه روحي و دشنامهاي ركيك و الفاظ زشت آنن اداغقدر  را آنن زيكي ميشكنجه ف .60
 .ندزد ا ميهاي درباره آن ه حرفهاي وقيحان،كردند  توهين مينم به حرمت فاميل. را درهم شكستن م

نهايت . بستند  مينم حرمت مادر و خواهر به را  نارواييآوردند و تهمتهاي صداهاي سخيفي در مي
 به حرمت ،ندهمدر ا تن ههاي آن كردند اگر به خواسته تهديد مي. ا ديدمهمايگي را در وجود آن فرو

اي افتاده   انسانهاي دونمايهنين دست چدرچرا م ستدان نمي. كرد  در حضورم تجاوز خواهند منفاميل
 .بودم

  اعتراف اجباري و آزادي

زدند و از  سو با شلاق مي يك از. بستند جا به كار مي زيكي و روحي را يكيهاي ف رفته رفته شكنجه .61
 گريه . شكسته بودم.توانستم مقاومت كنم من نمي. بستند كار ميه تهديدهاي روحي را ب ،سوي ديگر

. باليدند گران از استيصال من به خود مي  شكنجه؟توانستم بكنم  چه مي.توان نداشتم ديگر. كردم مي
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سكوت اگر .  باشندافتاده گران تا اين اندازه از انسانيت دور توانستم تصور كنم كه شكنجه نمي
 آنچه« ندگفت  ميزدند و هم مي  باززدم حرف مياگر .  حرف بزنمخواستند مي. زدند شتر مي بي،كردم مي

 نتوانستم مقاومت ،بالاخره. كردند  بيشتر توهين و تحقير مي،كردم گريه مياگر . »خواهيم بگو ما مي
  .»كنم  همان كار را مي.بگوييد چه مي خواهيد« گفتم .كنم

. »اين را بنويس. دروغ نوشتي« ندگفت نوشتم مي وقتي مي. »را بنويسخواهيم  ما ميآنچه «گفتند  مي .62
حرف آخر .  و مي خواستند پيز ديگري بنويسمدروغ استند كه گفت هم مي  باز،نوشتم وقتي آن را مي

 دوربين جلويخواستند كه وقتي شكستم از من . كاملا شكستم دادند كهشكنجه را ن مقدر   آناينكه
  .ام م و با خانم عبادي رابطه جنسي داشتههستها  عتراف كنم كه جاسوس خارجيبروم و ا

را به زندان توحيد ن نجا دوباره مآاز . روم  دوربين ميجلويهلت بدهيد مبه من گفتم . قبول كردم .63
به ساختمان  ، من رابردند را براي مصاحبه مين وقتي م. شومبوني آماده يبردند تا براي مصاحبه تلويز
دانم چه   بود و الان نمير براي مبارزه با مواد مخدكه قبلاً( بردند  دادگاه انقلاب در پل رومي

 با . بار اول كه از من فيلم گرفتند در حضور عليپوريان و در دادگاه بود.)دشو اي از آن مي استفاده
  ازلبقكه   همانجا از آنها خواستم.توانم به چنين اتهامي تن در دهم م كه من نميفكر كردخود 

 و سرخون از . سرم را محكم به ديوار كوبيدم در دستشويي .مصاحبه اجازه بدهند به دستشويي بروم
 توي - گاه را توي همان شكنجهن بعد دوباره م. انتقال دادندبه بيمارستان من را . صورتم جاري شد

 تهمتهاي ديگري نيز به من ،بار اين.  كردندكوب مانند توپ فوتبال لگد من را. بردند- همان باغ
گفتند . تر همراه بود وقيحانههاي  با تهديدپار كردناين لت و . بودن و مرتد بودن  مانند كافر،بستند

 . ترسيده بودمواقعاً. لم آن را پخش خواهند كردي ف وردهك  به من تجاوز جنسي،كنماگر اعتراف ن
  .ن خواهند كرديراستي چنه كردم ب فكر مي

آب و قرص مسكن . د زدمفرياخيلي . زندان توحيد خلوت بود.  بردندرا به زندان توحيدن هم م باز .64
  .ند اما قرص مسكن ندادند، يك ليوان آب داداًبعد. دادند نمي. خواستم مي

 بعضي اوقات.  باري شكنجه شدمششكنم شايد  فكر مي. دانم در مجموع چند بار شكنجه شدم نمي .65
  .شدم  يكبار شكنجه مياي  هم هفتهبعضي اوقاتبار و   ماهي دوبعضي اوقات ،بار ماهي يك

دادگاه اوليه . نام و نشان ادامه داشت دانهاي بي در دادگاه بود اما تحقيق و شكنجه در زننپرونده م .66
 .  و شكنجه ادامه داشت از من اما بازجويي. در دادگاه تجديد نظر بودنم  پرونده وحكم داده بود

بودم   شده بود و در بند عمومي زندان اوينصادر حكم .گذشت يممن سال از بازداشت  حدود يك
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  من رانيز خيليسپاه  59در زندان بار   اين.59ند به زندان را دوباره از بند عمومي منتقل كردن كه م
 هاي معمول در اين زندان فرو يكي از شكنجه . روز در اين زندان بودم40 يا 30شايد . ند زدكتك

م را به ديوار  سر ودندز و صورتم مي  سره ب در اين زندان با سيلي. زنداني بودخودكار در بدنردن ك
  .كوبيدند مي

 اما اجازه ، در اتاق مورچه بود. نهايت خراب بي بسيار بد بود و وضع بهداشتي آن 59ن غذاي زندا .67
 ،برويخواستي  ميشويي  اگر براي رفع حاجت دست. دادند كه اتاق را خود زندانيها پاك كنند نمي

  مانندند،كرد ات مي درقه بي يا با دشنام زشت»!چه مرگته« ندگفت و ميند داد نگهبانان دشنام مي
 چيز ديگري اه در حيرت بودم كه چرا غير از حرف زشت از دهن اين.»خواهي  چه مي،ناموس بي«

اگر چيزي . ساختيم سوختيم و مي مي. كرديم  سكوت مي.خواستيم  نميي ناگزير چيز.شود شنيده نمي
بعد از . بردند  ما لذت مي كردناز اذيت. كردند  ميه مسخر وخنديدند غش مي غش، خواستيم مي
 سپاه كه در انتهاي اتوبان تختي در شرق تهران بود منتقل 66را به زندان  شت چهل روز منگذ

م شده ز پرسنل سپاه بودند كه مرتكب جرايديگر همه ازندانيان  .نجا در بند عمومي بودمآ .كردند
را منتقل   تا اينكه با گذشت حدود پنجاه روز دوباره من.سپاه پاسداران بودبه  متعلق اين زندان .دندوب

از من  سپاه 66 و همچنين 59 در زندان بازجوها .كردند به زندان اوين و دوباره به بند عمومي رفتم
قضاييه   قوهاما . مي خواستند كه نامه شخصي به رهبر بنويسم و از وي تقاضاي عفو و مرحمت نمايم

خواستند براي آزادي  من مي از بازجوها و  بودمدر زندانهمچنان من  ليو داده بود نحكم به آزادي م
  !خود از رهبر تقاضاي عفو و بخشش نمايم

دادند براي اينكه درخواست  را مورد بازجويي و شكنجه قرار مين در همان زماني كه آنها ميعني  .68
ه چگونه اين حكم ب اما .فرستم را برايتان مي عين آن! حكم آزادي من صادر شده بودعفو بنويسم 

 را نخت رفته بود پرونده مب وقتي وكيل من آقاي صالح نيكزمان   در همان.دست خانواده من رسيد
 كپي به او داده بود و او را حكمصورت اشتباهي ه زندان اوين باجراي احكام  يك كارمند ،بخواند

من را زادي حكم آمدن آرغم   كه عليه بود در مطبوعات منتشر كرد آن روز فرداياو. گرفته بود
ه  شده بود در زندان بصادرام   ماه بعد از روزي كه حكم آزادي6  تامن .اند اه داشتههنوز در زندان نگ

  .بردم سر مي

ا اتهامات ه آن، مغفرت به رهبر ننويسم تقاضاي اگر نامه كهكردند را تهديد مين در زندان بازجوها م .69
ه خواهند انگ را در زندانن مدت ديگري ماتهامات براي رفع آن  بست و د خواهنجديدي را به من
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اما كسي به . مون زندان اوين ابلاغ كرده بودند كه من بايد آزاد بش به مسئولانم وكلاي. داشت
  .داد  نمي گوشفرمان قانون

من ه ي را كه در زندان بن چاليوا. ي هستمچاي خور آدم من .بگويميك خاطره دارم كه مي خواهم  .70
از قاضي .  ديدم1را در دفتر كار قاضي حدادي ا روز يك ليوان چاي شيشه يك.  كثيف بود،دادند مي

 اما وقتي كه از دادگاه به زندان .اجازه داد.  خواهش كردم كه ليوان چاي خود را به من بدهدحداد
كجا از اي چاي را در دست من ديد و پرسيد كه ليوان را  يكي از بازجوها همان ليوان شيشهرفتم 
حرفهاي .  به قاضي حدادوع كرد به دشنام و توهين دادنو شر بازج.گفتم از قاضي حداد. ام آورده
 را كه وي به ليواني شكايت به قاضي حداد گفتم كه به صورتدفعه بعد كه به دادگاه رفتم . زدزشتي 

 شود با اينها نمي« گفت  حدادقاضي. كردند او هم نثار ها گرفتند و چند دشنام بازجو،من داده بود
  .»خودت هم در اين است كه با اينها دهن به دهن نشوي خير .اند تي اينها همه اطلاعا.كاري كرد

هم پس از دوبار تحقيق و تفحص   آن، آزاد شدمو نيم زنداني شدن سال  4  مجموعاًبالاخره بعد از .71
 رئيس دادگستري تهران علناً. يه كه منجر به جدال لفظي بسيار بين اين دو شده بودقضاي مجلس از قوه

 .يان پرونده من حرف هيچ كس را گوش نخواهد كرد و مجلس هيچ كاره استگفت كه در جر مي
را زير نظر دارند و وزير  رئيس جمهور و رئيس مجلس بارها و بارها اعلام كرده بودند كه مسئله من

زندان دوم .  بعد از همه اين كشمكشها من آزاد شدمگيري كار من شده بود و نهايتاً كشور مسئول پي
 براي اعاده حيثيت و ي بودتلاش )كه معروف شده بود به ماجراي نوار افشاگري(  منو پرونده دوم

 گيري  اما همين پي.به زندان انداخته و شكنجه كرده بودندبار اول من را  دليل ي كه بيياهمحاكمه آن
  در ايران ماندم تا آنكه و تلاش كردم در ايران بمانمهارغم آن  علي.راهي زندان ساختمن را هم 

 ترك  خود خلاف ميل باطنيبر عزيزم را  ناچار شدم كشور بالاخره . قرار گرفتم جانيمورد سوءقصد
  . گويم

  

  
 

                                                 
 قاضي محمد علي پوريان  بود و عمومي تهران16 نوارسازان بود كه در شعبه نم  اتهام اول؛ من به سه اتهام در زندان بودم. نشدعوضقاضي من . ١

بود روي پرونده من قاضي حداد  بود و عدي براي كوي دانشگاه و اقدام عليه امنيت ملي بود كه در شعبه شش انقلاب اتهام بآخر، بود تا نقاضي م
  . اخراج از سپاه بود كه در دادسراي نظامي تهران مطرح بودنم و اتهام ديگر


